
روانشاد بهرام بیضایی 
اســـتاد همـــه مـــا بود. 
ایشـــان پژوهش‌هـــای 
ر  د مفصلـــی  ر  بســـیا
هنـــر  و  تئاتـــر  حـــوزه 
در  دارنـــد.  نمایشـــی 
ن  ا می‌تـــو حقیقـــت 
گفت، تئاتـــر علمی در 
ایـــران را بهرام بیضایی 
پایه‌گذاری کـــرد. البته 
عزیزان دیگری هم در 
زمینـــه تئاتـــر کار کرده 
ایـــن هنـــر را پیـــش  و 
برده‌انـــد، امـــا بیضایـــی همـــان کاری را در 

تئاتـــر به تفصیـــل انجـــام داد 
کـــه صـــادق هدایـــت در مورد 
ادبیات داســـتانی کرد، ادبیات 
مدرن غـــرب را به ایـــران آورد 
و بـــا ادبیـــات ایرانـــی در هـــم 

آمیخـــت.
تـــا جایـــی کـــه می‌دانـــم و در 
ذهـــن دارم بهـــرام بیضایـــی 
بیـــش از ۳۰ نمایشـــنامه دارد 
کـــه برخـــی از آنها اجرا شـــده 
و برخـــی دیگر هم بـــه اجرا در 
نیامده اســـت. یک کار مفصل 
ایشـــان، پژوهـــش روی تئاتـــر 
بوده است، به غیر از کارهایی 
که کارگردانی‌ کـــرد. تئاترهایی 
که ایشـــان روی آنهـــا کار کرده 
فقط متعلـــق به ایـــران نبوده 
و دربـــاره‌ تئاتـــر چیـــن و ژاپن 
انجـــام  پژوهش‌هایـــی  نیـــز 

داده اســـت. کارهـــای او می‌توانـــد بـــرای 
دانشـــجویان این رشته کتاب درسی باشد.
بخش دیگری از کارهای بیضایی، پژوهش 
در ادبیـــات کهن ایـــران بود. ایشـــان روی 
کتـــاب »هـــزار و یک شـــب« یـــک پژوهش 
بســـیار مفصل و خوبی انجام داده اســـت. 
ایـــن پژوهش به صـــورت کتابی بـــا عنوان 
»ریشـــه‌یابی درخت کهن« به چاپ رسید. 
چاپ بعـــدی همین پژوهش بـــه نام »هزار 
افسان کجاست؟« درآمد. در این پژوهش 
بیضایی بر آن اســـت که بگوید ریشـــه هزار 
و یک شـــب ایرانی بوده و مربـــوط به دوره 
ساسانی اســـت. البته آمیختگی هزار و یک 
شـــب را با سانســـکریت رد نمی‌کنـــد اما با 

وجود ایـــن، تکیه اصلی‌اش این اســـت که 
هـــزار و یک شـــب قطعـــاً ریشـــه‌ای ایرانی 
دارد. در ایـــن پژوهـــش مفصـــل، او ریشـــه‌ 
شـــخصیت‌های هـــزار و یـــک شـــب یعنی 
شـــهرزاد، دنیازاد و شـــهریار را بـــه ادبیات 
دوره ساســـانی و اســـاطیر آن دوره نســـبت 
می‌دهـــد. من تعجب می‌کنـــم چرا تحقیق 
بهرام بیضایی »هزار افســـان کجاســـت؟« 
کـــه در ادامـــه‌ کتـــاب »ریشـــه‌یابی درخت 
کهـــن« بـــود، فقـــط یک چـــاپ داشـــت، 
در صورتی‌کـــه پژوهـــش بســـیار مفصـــل و 

مهمی اســـت.
ایشـــان دو نمایشـــنامه برپایه هـــزار و یک 
شب نوشـــته‌اند؛ »هشتمین سفر سندباد« 
و »شـــب هزار و یکم«. در این 
دو نمایشـــنامه بیضایی تلاش 
می‌کنـــد پژوهـــش روی هزار و 
یـــک شـــب و ریشـــه‌یابی آن را 

وســـیع‌تر کند.
نـــگاه  و  پژوهش‌هـــا  دربـــاره 
اســـطوره‌ای بهـــرام بیضایـــی 
 » »مهـــر او  گفـــت  می‌تـــوان 
یـــا »بهـــرام« کـــه ایزد بـــاروری 
اســـت و نمـــادی از روشـــنی و 
دادگـــری تلقـــی می‌شـــود را با 
ادبیـــات مذهبـــی در اســـام 
مقایســـه می‌کند. این نمادها 
ادبیـــات  بـــا  را  و قهرمان‌هـــا 
تناظـــر  در  یـــران  ا مذهبـــی 
می‌داند و معتقد اســـت لقب 
امام حســـین)ع( یعنی »شـــاه 
بـــا آن دوره  نیـــز  شـــهیدان« 
نســـبت دارد. یزیـــد و ابن زیاد 
را نمادهـــای خشکســـالی می‌دانـــد  و... 
کـــه ریشـــه آنها باز هـــم در اســـاطیر نهفته 
اســـت. او در پژوهش‌هایش دربـــاره لقب 
شـــیر خدای حضـــرت علی)ع( را بررســـی 
می‌کنـــد و می‌گویـــد این لقـــب در ادبیات 
ساســـانی بوده و اکنـــون بـــا تغییراتی وارد 

ادبیـــات مذهبـــی ما شـــده اســـت.
بیضایی نثر بســـیار پخته‌ای دارد و مضمون 
و تکنیک‌هایـــی کـــه در نمایشـــنامه‌ها و 
کتاب‌های خود به کار برده‌، مدرن اســـت. 
بنابرایـــن بیضایی هنرمنـــدی چندوجهی 
ســـت. ایشـــان عمری را کار کـــرد و امیدوار 
هســـتم سرمشـــقی برای دیگـــر هنرمندان 

. شد با
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میراث مکتوب بیضایی
برای سلحشور فرهنگ ایرانی

نوشـــتن از نوشـــته‌‌های بهـــرام بیضایـــی حکـــم چرخیدن لب 
دریایـــی را دارد کـــه می‌دانـــی فراخ و عمیق اســـت و بـــه تعداد 
مســـافرانش پذیرنـــده و ســـخی؛ امـــا ایـــن را هـــم می‌دانی که 
ترَکـــردن پایـــی در آن آب یـــا نهایتـــاً انداختن تـــوری به دلش 
و صیدکـــردن ماهـــی خـــردی از آن اعمـــاق پـُــر نهنگ، یـــا مثلاً 
ســـوار قایق خُردی شـــدن و دقایقی ســـینه آرامش را شکافتن، 
هیچ‌کـــدام تـــو را به درک دریا نمی‌‌رســـاند و عمـــق پر مرجانش 
را نشـــان نمی‌‌دهـــد و چیـــزی از ذخایـــر کهنـــش رو نمی‌کند. 
فقـــط لـــب آب می‌چرخی که شـــاید این پرســـه دَمـــی حالت را 
بـــا توهمی هنرمندانـــه خوش کند که بـــه دریا رســـیدیم... اما 

می‌دانـــی کـــه هیچ‌کدام‌‌مـــان نمی‌‌رســـیم.
هنـــگامِ رفتـــن آدم‌‌هـــای بزرگـــی کـــه میخ‌‌هـــای اتصـــال ما با 
جهان‌‌اند، جـــادوی کتاب و کلمات مکتوب بیش از همیشـــه 

آشـــکار می‌‌شـــود. مـــن شـــاید آخریـــن نســـل خوش‌‌اقبالـــی 
باشـــم کـــه توانســـتیم هـــم نمایش‌‌هـــای فخیـــم بیضایـــی را 
بـــر صحنـــه ببینیـــم و هـــم پـــای صحبت‌‌هـــای پرشـــورش در 
فرهنگســـراها و کانون‌‌هـــای ادبی بنشـــینیم؛ امـــا حتی برای 
نســـل و نســـل‌هایی کـــه دست‌شـــان از چنیـــن تجربه‌هـــای 
حضـــوری کوتاه اســـت، حضـــور کتاب‌‌های بیضایـــی می‌‌تواند 
حکم رســـیدن به لب دریـــا و مرواریـــد یافتن به حد وســـع را 
داشـــته باشـــد. و دقیقاً در همیـــن میراث مکتوب اســـت که 
بیضایی بیشـــتر از آثـــار ســـینمایی‌‌اش، رخ می‌‌نماید. جهان 
او بیشـــتر جهان کلمـــات فارســـی و نمایـــش مفاهیم عمیق 
و چندلایـــه و طنازی‌هـــای آشـــکار و پنهـــان به مـــدد این زبان 
اســـت، تا جهان رســـانه‌ ســـینما و فیلم‌‌های متکـــی بر منطق 
تصویر. اگرچه آثار ســـینمایی سرشـــار از تفکـــر و تأمل او هنوز 
هم – و همیشـــه هم- فخر ســـینمای ایران هســـتند که امروزه 
جـــز پوســـته‌ای کلیشـــه‌ای از دســـتاوردهای گذشـــته نـــدارد، 
امـــا آن هدف/ایـــده‌آل/ رســـالت دیرپـــای بیضایـــی دقیقاً در 
جست‌وجوی پرعیش و عطشـــش به دنبال ریشه‌‌های هویت 
ایرانـــی و زبان فارســـی در کتاب‌‌هایش متجلی می‌شـــود. این 
جســـت‌وجو بنیاد تمام کتاب‌‌های اوســـت: چه آثار پژوهشی 
همچـــون »نمایـــش در چیـــن« و »هزار افســـان کجاســـت؟«  

-چه فیلمنامه‌‌های ســـاخته‌ شـــده یا نشـــده همچون »باشو، 
غریبه‌ی کوچـــک« و »حقایق درباره لیلا دختـــر ادریس«- چه 
نمایشـــنامه‌‌های به ‌صحنه‌ آمـــده یا نیامده همچـــون »کارنامه  
بنـــدار بیدخـــش« و »دیوان بلـــخ«- و چـــه گفت‌وگوهایی که 

دیگـــران با او انجـــام داده‌‌‌انـــد همچون »جدال بـــا جهل«.
در تمامـــی ایـــن آثـــار – و بســـیار نام‌‌هـــای نیامـــده در این متن 
کوتاه- تمرکز و خواســـت اصلی بیضایی روشـــن و یگانه اســـت: 
بازســـازی و به‌روزســـازی هویـــت تاریخی ایرانی، بـــه مدد قدرت 
خاموشـــی‌‌ناپذیر زبـــان فارســـی، از خـــال نمایـــش آیین‌ها و 

ســـنت‌‌های دینی و عرفـــی و بومی.
زبـــان آثار بیضایـــی زبانی زیـــرک و چندلایه و پرچالش اســـت 
کـــه نـــه تنها میـــان شـــخصیت‌‌های آن اثـــر جاری می‌‌شـــود تا 
روایت را جلـــو ببرد، بلکه از محدوده‌ تنگ متن، یا مســـاحت 
فـــراخ صحنه، نیز خـــارج و وارد زبـــان خاطـــرات و یادآوری‌‌ها 
و گویـــش مردم می‌‌شـــود؛ البتـــه نه زبانـــی طنز یا هـــزل برای 
جریان‌‌یافتـــن در شـــوخی‌ها و روزمر‌گی‌هـــای عوامانـــه؛ بلکه 
بـــه عنـــوان تک‌جملاتی نـــاب و قصـــار که مـــردم اهـــل خرد 
بـــه آن‌ها کاربـــردی هرزمانـــی و هرمکانی می‌دهنـــد و مدام در 
خاطر می‌آورند. جملـــه جوان نصرانـــی »روز واقعه« در وصف 
شـــهادت امام حســـین)ع( که می‌گویـــد »من حقیقـــت را در 
زنجیـــر دیـــده‌‌ام. من حقیقـــت را پاره‌‌پـــاره بر خـــاک دیده‌ام. 
من حقیقت را بر ســـر نیزه دیـــده‌ام...« به قـــدر یک مجلس 
رســـمی ذکر مصیبت، بـــر دل و زبان عزاداران جاری اســـت؛ یا 
گفت‌وگوی آســـیابان تهیدســـت و زنش در »مرگ یزدگرد« که 
می‌‌گویند: »مـــا هرچه داریم از پادشـــاه اســـت- چه می‌گویی 
مـــرد؛ ما کـــه چیـــزی نداریـــم! آن هم از پادشـــاه اســـت!« از 
آســـیاب مخروبـــه‌ آن دو نفر فراتـــر می‌رود و تمام تاریخ ســـتم 

را در جهـــان در می‌‌نوردد.
آثـــار بیضایـــی ادامـــه درخشـــان و فارســـی  ایـــن منظـــر،  از 
نمایش‌‌هـــای دوران طلایـــی باســـتان یونان اســـت، یـــا طنز و 
تراژدی هوشـــمندانه و جهانشمول شکسپیر در زبان انگلیسی، 
که به کلامِ نمایشـــی قدرت و جســـارتی فراتـــر از مرزهای بومی 
خـــودش می‌‌دهـــد و آن را برای ســـایر فرهنگ‌هـــا هم ملموس 
و باورپذیـــر می‌‌کنـــد. اینجـــا تمام خواننـــدگان کتـــاب، در برابر 
نیـــروی گســـترنده  واژه‌ها، خودخواســـته از جـــا برمی‌‌خیزند و 
روی صحنه می‌‌آینـــد تا خوانش/نمایش یک نفره‌شـــان را بازی 
کننـــد. و این امر زمانی معنادارتر و ارزشـــمندتر می‌‌شـــود که به 
یـــاد می‌‌آوریم شـــخصیت‌‌های این آثـــار، همان مـــردم معمول 
کوچـــه و بازارنـــد: کارمندهـــا، کاســـب‌‌ها، کارگرها، کشـــاورزها، 
معلم‌ها، دانشـــجوها، ســـربازها، بلیت‌فروش‌هـــا، خانه‌دارها، 
و کوچه‌‌گردهـــا. بیضایـــی بـــا وامی کـــه از زبـــان می‌‌گیـــرد، به 
ایـــن آدها معنـــای مجـــدد و چندگانـــه‌‌ای می‌بخشـــد، که خود 
این امـــر باعـــث هویت‌‌یابی و هویت‌‌ســـازی دوبـــارهِ مخاطبان 
و خوانندگانـــش می‌شـــود. او به ســـراغ قدرقدرتان اســـطوره و 
افســـانه هم کـــه می‌رود، باز ایشـــان را نه در ســـریر ســـامت و 
پیـــروز میـــدان کارزار، کـــه در تنهایی‌های انسانی‌شـــان تصویر 
می‌کنـــد تـــا یادمـــان بماند جهـــان کوچـــک هر انســـان چقدر 

بزرگ اســـت.
و در ایـــن فرآینـــد جادویـــی ســـفر میان جهـــان اســـطوره‌‌ها و 
افســـانه‌ها و جهان روزمره و به‌چنگ‌آمدنـــی، در این وام‌‌گیری 
از زبـــان مـــادری و ســـپس رســـاندنش بـــه اوجی تـــازه، متون 
بیضایـــی همـــواره از زنـــان می‌گوینـــد. زنانی که در حـــوزه کلام 
او آگاه و مقتـــدر و مســـتقل و بـــزرگ می‌شـــوند، زنانـــی کـــه در 
مردانه‌‌تریـــن صحنه‌هـــای چهارگـــوش تئاتر، یا مســـتطیل‌های 
کاغذی کتـــاب، ناگهـــان از بعُد بیـــرون می‌زنند و بـــا حمله‌‌ای 
نیشـــدار یا خطابه‌‌ای غرا یـــا جمله‌‌ای معصومانه، زنگ ســـطح 
دیگـــری از آگاهـــی را به صـــدا در می‌‌آورند؛ چه در شـــالیزارهای 
ســـبز شـــمال و چـــه در خیابان‌‌هـــای دودزده تهـــران و چـــه در 

آســـیابی کهنـــه و ناموجود.
انـــدوه رفتـــن بیضایـــی – و امثال او - نـــه پایان‌‌پذیر اســـت و نه 
خُرد؛ امـــا آنچه در بودنش برای فرهنگ ایرانی به جا گذاشـــت 

نیز نـــه پایان‌‌پذیر اســـت و نه خُرد.

فکـــری  پـــرورش  کانـــون   ۱۳۵۱ ســـال 
کـــودکان و نوجوانـــان کتابـــی از بهـــرام 
بیضایـــی با تصویرســـازی مرتضـــی ممیز 
چاپ کرد به نام »حقیقـــت و مرد دانا«. 
قصه بچه‌ای هســـت که پیامدِ تماشـــای 
نمایشـــی، انَگیخته می‌شـــود کـــه بداند 
حقیقـــت چیســـت؟ و زاروزندگـــی‌اش 
را، یکبـــاره رهـــا می‌کند و پـِــی پیرمردی 
مـــی‌دود کـــه گمان‌می‌کنـــد حقیقت را 
می‌دانـــد و هرگز در همه عمـــر، یعنی تا 
پیرســـالی )همین بچه داســـتان( هم به 
او نمی‌رســـد. او مدام راه می‌رود تا آن‌ زمـــان که خودش هم 
پیر و فرســـوده می‌شـــود و کنج عُزلت می‌گزیند و باز بچه‌ای 

سرمی‌رســـد و از او می‌پرســـد کـــه حقیقت چیســـت؟
شـــاید بشـــود گفت حکایـــتِ سرنوشـــتِ کارهای پژوهشـــی 
بهـــرام بیضایـــی، بیش از همه چیز، شـــبیه همین داســـتان 
اســـت. کتاب‌هایـــش را کـــه نـــگاه می‌کنـــی؛ ســـه مـــورد، 
ســـرنویسِ »پژوهش« بر پیشـــانی دارد. »نمایـــش در ایران«، 
»ریشـــه‌یابی درخـــت کهـــن« و »هزار افســـان کجاســـت؟«. 
مســـامحتاً »نمایـــش در چیـــن« و »نمایـــش در ژاپـــن« را 
هـــم کـــه ترجمه اســـت و پژوهـــش، می‌تـــوان ذیـــل همین 
ســـرنویس بررســـی کرد. اگـــر حوصله و دل‌‌ودمـــاغ خواندن 
اثـــر جـــدی وپژوهشـــی نداریـــد و احیانـــاً نمایش‌هایـــش 
ا  ر یـــش  مه‌ها فیلمنا و  مه‌ها  یشـــنا نما یـــا  یـــد  ه‌ا ید د ا  ر
خوانده‌‌ایـــد؛ نیـــاز چندانی بـــه خواندنِ »ریشـــه‌یابی درخت 
کهـــن« و »هـــزار افســـان کجاســـت؟«؛ ندارید. چـــرا؟ چون 
بیضایـــی برونـــداد اندیشـــه‌‌ها و پژوهانه‌هایـــش را در قالب 
 قصه‌هـــای تصویـــری )کـــه همان نمایشـــنامه‌هایش باشـــد( 

نوشته بود.
اگر یـــک دور کامل، کارهـــای او را خوانده باشـــید؛ می‌توانید 
چنـــد عمود کـــه فکر او را اســـتوارانه ســـرپا نگه داشـــته‌بود؛ 
پیدا کنیـــد. اینها را می‌گویـــم و به پژوهانه‌هایـــش می‌پردازم 
و نمودار و ماتریســـی از گوشه‌‌گوشـــه فکرش را برمی‌شمرم. 
به‌نظرمی‌‌آیـــد جســـت‌وجوهای بیضایـــی، میـــان متن‌هـــا و 

بازمانده‌هـــای تاریخی گذشـــته ایران، شـــبیه همان پســـرک 
»حقیقـــت و مـــرد دانا« اســـت که یـــک عمر گشـــته و از همه 
کـــس پرســـیده که فـــان پیرمـــرد را ندیدیـــد کـــه از این جا 
گذشـــت؟ و همه پاســـخ داده‌‌اند کـــه او کمی پیـــش از اینجا 

گذر کـــرد و رفت. 
آن پیرمـــرد ایرانِ رویایی و کهن اســـت؛ که بیضایی پیوســـته 
در جســـت‌وجوی او بـــود. این میـــان چهار عامـــلِ عمودی 
اندیشـــه او را نگـــه داشـــته بود: شـــاهنامه، هزارویک‌شـــب 
و کتاب‌هـــای الفتـــوح و ردی کـــه در دَواویـــن کهـــن، میـــان 
قصیده‌های شـــاعرانی چون انـــوری و منوچهـــری و عنصری 
و ناصرخســـرو از ایـــران کهـــن باقیمانـــده‌ بود. چهـــار عامل 
افقی را هم مانع رســـیدن به آن حقیقتِ ایران می‌دانســـت. 
حقیقتی رویاگونه که انگار در عصر ساســـانی برایش مُتجسِد 
شـــده بود. عوامل افقـــی بازدارنده: اول مقطـــع تاریخی پس 
از فروپاشـــی امپراتوری ایران،  دوم حمله و حضورِ ترک‌های 
غزنوی و ســـلجوقی و خوارزمشـــاهی و ســـوم حمله و حضور 
مغول‌هـــا و آخرالامر یک ســـده اخیر که نســـبت بـــدان انکار 

از خود بـــروز می‌داد.
خلاصه ساده‌سازی‌شـــده حرف‌های بیضایی در »ریشـــه‌یابی 
درخـــت کهـــن«، که بعدهـــا این درخـــت تناور شـــد و به نام 
»هـــزار افســـان کجاســـت؟« بـــه بـــازار آمـــد؛ این اســـت که 
کتـــاب »هزار افســـانِ ایـــران ساســـانی«، در قرن ســـوم پس 
از اســـام دگرگونی یافتـــه و از پهلـــوی به عربـــی برگردانده‌ 
شـــده و به نـــام »الـــف لیلـــه و لیله« درآمـــده که ما فارســـی 
زبانـــان امـــروز، با عنوان »هزار و یک شـــب« میشناســـیمش 
و آنجـــا با پیونـــد برقرار کردن میان افســـانه ضحـــاک و دیگر 
ریشـــه‌های هندی این اســـطوره‌ها، نظریـــه‌ای مطرح می‌کند 
که این همه ســـال چـــه طور ندیدیـــد و هشـــیار نبودید؟ که 
میان شـــهرزاد و دنیازاد و شـــهریارِ هزارویک‌شب و ضحاک و 
ارَنواز و شـــهرناز خواهران یا دختران جمشـــید در شـــاهنامه 
یکســـانی و یک‌روشـــی وجود دارد و این هـــر دو را، مُنبعِث از 
کتـــاب »هزار افســـان« بـــه زبان پهلـــوی، که از دســـت رفته؛ 

قلمـــداد می‌کند.
برگـــردم و حرف‌هـــای گفتـــه را یک‌کاســـه کنم. بـــه تعبیری 

می‌توان گفـــت همـــه نمایشـــنامه‌های بیضایی، بویـــژه آنها 
کـــه به دوره‌هـــای تاریخی )کـــه او آنها را موانع افقی رســـیدن 
بـــه آن پیرمرد حقیقت‌دان، که اســـتعاره او از ایران راســـتین 
اســـت( می‌پـــردازد؛ همـــه حاصـــل مداقـــه او در دوره‌‌هـــای 
تاریخـــی آمدن اعـــراب، ســـپس غُزهـــا و ترک‌ها و سپســـتر 
مغولان اســـت و بیضایـــی لباس قصه و نمایش پوشـــانده به 
برونـــداد پژوهش‌هـــا و یافته‌هایش و آنها را بـــا زبان پاکیزه و 
آرکائیک یا باســـتان‌گرایانه‌نمُایانه! به نســـل‌های آتی منتقل 
کـــرده اســـت. خواه‌ناخواه زبان پژوهشـــی مـــردی که عمری 
بـــا هنرهای نمایشـــی روزگار گذرانده جزیـــن و نیکوتر از این 

شد. نخواهد 
 اما بیان نمایشـــی این دو اثر پژوهشی که از آن صحبت رفت 
در نمایش »شـــب هـــزار و یکم« در ســـه پرده یا ســـه بخش، 
رُخ‌نمون شـــده: اولی کـــه در عصر ضحاک میـــان او، ارَنواز و 
شـــهرناز می‌‌گـــذرد کـــه بی‌اندازه سَـــخته، پخُته و درخشـــان 
اســـت... دومی که در عصر مسلمانان میان شریف / عجمی 
/ امیـــر حَرسَ و دو زن، ماهک و خـــورزادِ نیکرخ می‌گذرد که 
قصه از میان برُدنِ هزارافســـان و ســـاختن هزار و یک شـــب 
است و ســـومی در عصر نزدیک به ما میانِ میرخان و دو زن، 
رُخســـان و روشـــنَک می‌گذرد که شـــاید بتوان گفت اندیشه 
بنیادیـــن بیضایی و پـــروژه عمـــر او را به نمایـــش می‌گذارد. 
اندیشـــه کودکـــی کـــه مجذوبِ نمایشـــی شـــده و یـــک عمر 
میان انواعِ خَلق و مردمان گشـــته و حاصل مشـــاهداتش را 
نوشـــته. نوشـــته که زنانِ ایران بـــا اســـتمداد از قصه‌ها، این 
فرهنـــگ را مصون نگه ‌داشـــته‌اند و طی مواجهـــه آگاهانه با 
آن چهار عامـــل افقی تا به امروز به ما رســـانده‌اند...  چیزی 
کـــه ســـکوتِ چهـــل ســـاله بیضایی را نســـبت به سیاســـت، 
شکســـت و به صراحت پیرامونش گفت و شـــعر نوشت و به 
خاطرش با تمامِ داشـــته‌هایش به‌میدان‌ آمـــد؛ تا راهی را که 
ســـاده‌دلانه گمان می‌کرد به‌ نتیجه‌ می‌رســـد؛ قوت ببخشد. 
شـــاید وقتی آن هیاهوها فرونشســـت ســـتون‌‌های عمودی 
کاخِ اندیشـــه‌های پیرمـــرد هـــم افقـــی شـــد و فروریخـــت و 
 بیضایی از همان زمان وا داد و تســـلیم شد برابر بیماری و به 

کام مرگ رفت. 

آثار بیضایی ادامه 
درخشان و فارسی 

نمایش‌های دوران 
طلایی باستان 
یونان است، یا 

طنز و تراژدی 
هوشمندانه و 
جهان‌شمول 

شکسپیر در زبان 
انگلیسی، که به 

کلامِ نمایشی قدرت 
و جسارتی فراتر 

از مرزهای بومی 
خودش می‌دهد 
و آن را برای سایر 

فرهنگ‌ها هم 
ملموس و باورپذیر 

می‌کند

یاد

شیوا مقانلو

نویسنده، مترجم و مدرس دانشگاه

ستون‌های عمودی و موانع افقی ذهن بیضایی

محمدحسین 
بنکدار تهرانی

مدیر مؤسسه 
 فرهنگی

همیشه در میان

نقش بنیادین بیضایی

به احترام چراغی که برافروخت

محمدرضا 
مرعشی‌پور

مترجم ادبیات 
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روز شنبه خبر آسمانی 
شـــدن بهرام بیضایی، 
ســـنگین،  پتکی  چون 
هنـــگ  فر ســـر  بـــر 
ایـــران فـــرود آمـــد؛ بر 
 ، ن گا یســـند نو ســـر 
 ، ن ا گر ســـینما
پژوهشـــگران و تمامی 
و  کـــه فرهنـــگ  آنـــان 
هویـــت این ســـرزمین 
برایشـــان هنوز معنایی زنـــده دارد؛ خبری 
کـــه نه کســـی در انتظـــارش بـــود و نه تاب 
شـــنیدنش را داشـــت. از مـــن خواســـتند 
دربـــاره کتاب‌هـــای اســـتاد بنویســـم؛ تنها 

یـــک روز پـــس از آنکـــه قلب 
او، در زادروزش، در غربـــت و 
دوری از ایران ایســـتاد. برای 
مـــن کـــه موضـــوع پایان‌نامه 
کارشناســـی ارشـــدم تحلیل 
ر  د یین‌هـــا  آ و  ســـطوره‌ها  ا
آثـــار بیضایـــی بـــود و حاصل 
ایـــن  در  پژوهـــش  ســـال‌ها 
و  مقالـــه  چندیـــن  مســـیر، 
یـــک کتـــاب اســـت نوشـــتن 
در چنیـــن روزی دشـــوارتر از 
همیشـــه اســـت؛ روزی کـــه 
قلـــب او برای فرهنـــگ ایران 

. نمی‌تپـــد
بی‌تردیـــد من نیـــز همچون 
هـــزاران مخاطـــب آثـــارش، 
هربـــار بـــا خوانـــدن کتابـــی 
از  فیلمـــی  دیـــدن  یـــا  او  از 
ســـاخته‌هایش، بـــه احترام 
چراغی کـــه برافروخت ســـر 
تعظیـــم فـــرود آورده‌ام؛ بـــه 
احتـــرام جهانی کـــه با آگاهی 

عمیـــق از فرهنـــگ و تمـــدن ایران‌زمیـــن 
آفریـــد و بـــه پـــاس یـــک عمـــر وفـــاداری 
بی‌چون‌وچرایـــش بـــه تاریـــخ و هویـــتِ 

زمین. ســـر این 
بهـــرام بیضایـــی اندیشـــمندی بـــود که از 
می‌نوشـــت  آیین‌هـــا  و  اســـطوره‌ها  دل 
رســـتی  به‌د ا  ر یـــخ  ر تا  . خت می‌ســـا و 
می‌شـــناخت و آن را بـــا زبانـــی معاصر برای 
انســـان امروز روایت می‌کـــرد. او راوی رنج 
انســـان‌هایی بود کـــه در پیچ‌وخـــم تاریخ 
گـــم شـــده بودنـــد؛ هنرمندی کـــه هویت 
را زنـــده نگـــه می‌داشـــت، هویتـــی کـــه در 

هالـــه‌ای از فراموشـــی فرومی‌رفـــت.
حاصل ســـال‌ها کوشـــش و آفرینش او، ۵۱ 
فیلمنامه، ۱۳ فیلـــم بلند، یک فیلم کوتاه، 
۳۰ نمایشـــنامه، ۸ اجرای تئاتر، ۵ روایت و 
۶ پژوهش اســـت. بیضایی، همچون شیخ 
شـــرزینِ‌اش بود، راوی هنر؛ هنرمندی که 

از ســـرزمین خـــود رانـــده شـــد، در دیاری 
دیگر نوشـــت و در ســـکوت خاموش شد.

ین  جســـته‌تر بر ز  ا یـــی  بیضا م  ا بهـــر
نویســـندگان و ســـینماگران ایرانی اســـت 
کـــه توجهـــی ژرف به اســـطوره‌ها داشـــته 
اســـت. او با به‌کارگیـــری اســـطوره و آیین، 
نه‌تنها بـــر زیبایی آثـــارش می‌افزاید، بلکه 
می‌کوشـــد از طریـــق معناهـــای نهفتـــه در 
آن‌هـــا، ناخودآگاه انســـان معاصـــر را بیدار 
کند. آثـــار او نمونه‌ای درخشـــان از بازتاب 
فرهنـــگ و آیین در ادبیـــات و هنرند؛ آثاری 
کـــه پیوندی ناگسســـتنی با اســـطوره دارند 
بـــاز  را  و باورهـــا و اندیشـــه‌های جامعـــه 

می‌تاباننـــد.
به باور خود بیضایی، شـــاید 
او آگاهانـــه قصـــد اســـتفاده 
و  نداشـــته  را  اســـطوره  ز  ا
گاه  ناخـــودآ ز  ا اســـطوره‌ها 
 . ند ه‌ا شـــید جو هنـــش  ذ
گفت‌وگویـــی  در  چنان‌کـــه 
یـــن  ا قتـــی  و «  : یـــد می‌گو
 ، ختم می‌ســـا ا  ر فیلم‌هـــا 
اصـــاً فکـــر نمی‌کـــردم دارم 
فیلم اســـاطیری می‌ســـازم؛ 
زیـــرا هرکـــدام از ما بـــا خود 
یـــک  ن  مـــکا ا ســـت‌کم  د
اســـطوره را حمـــل می‌کنیم؛ 
اینکه خود ما باشـــیم. مردم 
عادی هم در چنبره حوادث 
می‌توانند اســـطوره شـــوند… 
و  ن  شـــد ســـطوره  ا ن  میـــا
نشـــدن فقط دو قدم فاصله 

اســـت.«
تفکــــــــــــــــر  بـــا  یـــی  بیضا
ر  د ش  ی‌ا ه‌ا ر ســـــــــــــــطو ا
ر  ثـــا آ و  مه‌ها  یــــــــــــشنا نما
نـــو می‌آفرینـــد و  ســـینمایی‌اش، روشـــی 
مخاطـــب را به اندیشـــیدن فرامی‌خواند. او 
در امـــروزی‌ کـــردن اســـطوره‌ها و آیین‌های 
باستانی، شـــیوه‌ای منحصربه‌فرد دارد: آنها 
را دگرگون می‌کند، بازمی‌خواند و تفســـیری 

تـــازه ارائـــه می‌دهـــد. 
او آگاهـــی می‌آفرینـــد و همین عنصر اســـت 

که آثـــارش را متمایـــز می‌کند.
امـــروز، من به احتـــرام آگاهی و شـــجاعت 
او تمام‌قد می‌ایســـتم و می‌گویـــم: »بهرام 
او  پـــای  ردِّ  نمی‌میـــرد.  هرگـــز  بیضایـــی 
در آثـــارش، در تأثیـــری کـــه بـــر شـــناخت 
فرهنـــگ و تاریـــخ ایران‌زمیـــن گذاشـــت، 
همواره دیده می‌شـــود. او نمی‌میـــرد، زیرا 
نمی‌تـــوان از ادبیات ســـخن گفـــت و نامی 
از او نبـــرد؛ نمی‌تـــوان از ســـینما گفت و از 
خالقـــی چـــون او یاد نکـــرد؛ نمی‌تـــوان از 

تئاتـــر نوشـــت و بیضایی را نشـــناخت.«
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